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 چکیده:

عرفانی -است که در آثار خود به موضوعات فلسفیتالستوي یکی از بزرگترین نویسندگان جهان 

باشد و شاید بـراي خواننـده   مشهود می» پسرتعمیدي«خوبی در داستان اي دارد. این نگاه بهنگاه ویژه

  .ویژه ایرانی، قرابت مفهومی آشکاري نیز داشته باشد -شرقی به

هی مفهـومی بـه بررسـی    پردازد و سـعی بـرآن دارد تـا بـا نگـا     مقالۀ حاضر به بررسی این اثر می

اسلامی موجـب گردیـده   -بسترهایی بپردازد که شباهت میان داستان فوق را با ادبیات و عرفان ایرانی

ها نشـان داده شـود کـه داسـتان     است و تلاش بر آن بوده است تا ضمن پرده برداشتن از این شباهت

گنـاه و توبـه کـه در عرفـان      هاي قرآنی است و هم آنکـه کنندة برخی از داستانتداعی» پسرتعمیدي«

گونـه  اي است در این داستان نیز نقش مهمی دارد. موضوع اصلی داستان آنایرانی داراي جایگاه ویژه

کند برخاستن با نیکی در برابر بدي است که هم در ادبیات فارسـی  که نویسنده بزرگ این اثر بیان می

  .و هم در دین اسلام به آن مکرراً تأکید شده است

  ها:  د واژهلیک

  .، شرق، پدرتعمیدي، پیر روحانی، عرفان اسلامی»پسرتعمیدي«لف تالستوي، 
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  .با اعتبارات معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران انجام گرفته است
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  پیشگفتار

) سـال مهمـی   Lev Nikolayevich Tolstoyدر زندگی لف نیکالایویچ تالسـتوي (  1881سال 

هـاي  گیري آموزه جود آمد که منجر به شکلوسنده بهبینی نویرود، چراکه تحولی در جهانشمار میبه

  )377 :1388 ،فلسفی وي گردید. (کریمی مطهر -اخلاقی

آنّـا  «در جریان نگارش رمان «این تحول تأثیر زیادي بر افکار مذهبی و فلسفی تالستوي گذاشت. 

تحول فکري و عقیدتی در زندگی نویسنده پدید آمد و کلیه آثـار پـس از آن، از جملـه آثـار      »کارنینا

بینی نوین نویسنده بودنـد. ایـن تحـول درونـی بنـا بـه عقیـده بسـیاري از          تأثیر این جهان تحت  فوق

عنوان است، و تالستوي خود از آن به   در نویسنده رخ داده »آنّا کارنینا«نظران از زمان نگارش  صاحب

  کند. یاد می »تولد دوباره«

باشـند. ایـن    هاي فلسفی، مذهبی و اخلاقـی نویسـنده مـی    آثار بعد از تحول درونی بیانگر دیدگاه

هاي پیگیر نویسنده است که منجر به بازنگري مسائل دین و اخلاق، ها و کنکاش تحول حاصل تلاش

ان که از مدتها پـیش در او آمـاده شـده    اصول و موازین اخلاقی و تعیین مفهوم زندگی و جایگاه انس

هـا پـیش در مـن وجـود داشـته و       تحولی در من رخ داده است که زمینـه آن از مـدت  «شود:  بود، می

انـد. تغییـري در مـن رخ داده کـه نـه تنهـا از شـیوه زنـدگی محفـل           هایش همیشه آشکار بوده نشانه

 ».، دیگـر هـیچ ارزشـی بـرایم نـدارد     ام، بلکـه ایـن نـوع زنـدگی     ثروتمندان و دانشمندان متنفر شـده 

آغـازین  لـف تالسـتوي در سـخنان   » تحول درونی«) در تعدادي از آثار بعد از 231 :1386 ،پور (یحیی

کند. در اثـر مـورد بررسـی در    هاي خود را بیان می(اپیگراف) با استفاده از آیات کتاب مقدس دیدگاه

آغازین آورده که بیانگر فکر اصلی اثر عنوان سخناناز کتاب مقدس را به اتیاین مقاله نیز تالستوي آی

  در خصوص انتقام نگرفتن و واگذار کردن فرد خاطی به خداست: و خود نویسنده

آیا شنیدید که گفته شد: اگر شخصی چشم کسی را کور کند، باید چشم او را نیـز کـور کـرد و    «

گویم: با شـر مقاومـت نکنیـد.    ا میاگر دندان کسی را بشکند، باید دندانش را شکست؛ اما من به شم

  )39و  38، آیات 5(متی، فصل 

   )»19، آیه 12انتقام از آن من است. مجازات از آن من است. (رومیان، فصل 

بریم که او همچنین با فرهنگ شـرقی و  میله پیأبا بررسی زندگی و آثار لف تالستوي به این مس

-گیري از حکمـت مشـرق  بسیاري از آثارش با بهرهخوبی آشنایی داشته است و در عرفان اسلامی به

هاي خود را دربـارة موضـوعات گونـاگون    هاي ادباي شرقی و مفاهیم اسلامی دیدگاهزمین و اندیشه
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) کشـیش و  I.I. Solove'vاي.اي. سـالاویف (  ۀبراي نمونـه، او بـه نام ـ   کرده است.اجتماعی بیان می

نویسندة مذهبی که بعد از تکفیر تالستوي توسط کلیسا از وي خواسته بـود تـا بـار دیگـر بـه کلیسـا       

 کـه بـا   تالستوي لفدهد.  مثنوي مولوي به وي پاسخ می» موسی و شبان«بپیوندد، با استفاده از ابیات 

 آشـنا  بود، هشد چاپ» مسکو مجموعه« در که 1897 سال در »شبان و موسی« حکایت روسی ترجمه

 دارد که درك و فهم او از خدا متفاوت است:در واقع با استفاده از این حکایت اظهار می و شد
  
ــه راه  « ــبانی را بـ ــک شـ ــی یـ ــد موسـ   دیـ
  

ــه     ــدا و اي الـ ــت اي خـ ــی گفـ ــو همـ   کـ
  

ــاکرت   ــن چـ ــوم مـ ــا شـ ــایی تـ ــو کجـ   تـ
  

  »چارقـــت دوزم کـــنم شـــانه ســـرت...     
  

 ا را به شیوة چوپان مولـوي بپرسـتد  دارد خد تالستوي که از این حکایت خوشش آمده و دوست

چـه را کـه دارم از    آنترسـم   قلب من هم مانند قلب چوپان آرام است و مـی «نویسد:  به سالاویف می

 :1390 ،. (کریمـی مطهـر  »دهـد  چیزي است که به من آرامش و خوشبختی میدست بدهم، این همان

181( 

سـخنانی از  «خنان پیامبر اکـرم(ص) بـا نـام    جلدي آثار لف تالستوي به س 90بخشی از مجموعۀ 

که در آن حدود صد حدیث از پیامبر اکـرم(ص)   اختصاص یافته است »اند محمد که وارد قرآن نشده

شناس روسی دربارة نگاه تالسـتوي بـه اسـلام    ) شرقA.I. Shífmanذکر شده است .آ.اي. شیفمان (

کرد کـه  کند. او در اسلام اصولی را جستجو می کرد اسلام را بررسی...تالستوي تلاش می«نویسد: می

زیستی، تواضـع و  اش نزدیک بود. در قرآن اصولی مانند دعوت به سادهبا تصورات اخلاقی و مذهبی

هـا را یافتـه   رسـید کـه آن  نظرش میکرد و بهفروتنی، کار و تلاش، دوستی با نزدیکان را جستجو می

بشریت یکسان است. در تعلیمات حضـرت محمـد(ص)   است و معتقد بود که این اصول براي همۀ 

 .»قوانینی مانند ممنوعیت قتل و غارت، تبلیغ زندگی عادلانـه و بـدون اسـراف بـرایش جـذاب بـود      

  )333 :1971 ،(شیفمان

گونه تالستوي به انکار دولت، مالکیت حقوقی و کلیسا برخاست و در ایـن راه پـرچم مبـارزة    این

آمیز با نظـام موجـود   پا کرد و با دوري از انقلاب و مبارزة خشونتبهخود را به رنگ مسلک و کلام 

هاي خود روي آورد. او ارزش والایی بـراي مـوازین   در جامعه به ایجاد مکتب جدیدي مطابق با ایده

بـر   »هامثل در بديرد عملکرد مقابله به«شد و تئوري را با نام اخلاقی و تکامل نفس هر فرد قائل می

 )377 :1388 ،ریمی مطهر(ک پا کرد.

) مشـاهده کـرد. ایـن داسـتان در     1886( »پسـرتعمیدي «تـوان در داسـتان   نمود این تئوري را می

 »هـاي هفتـه  کنیژکـی نیـدلی/ کتـاب   «هاي عامیانه در مجلـه  با عنوان فرعی قصه 1886مارس -فوریه
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)Knizhki Nedeliاپ این داستان تـا  ) چاپ گردید؛ اما پس از آن بر اساس تصمیم ادارة سانسور چ

پنداشتند. (تالسـتوي،  ممنوع اعلام شد، چرا که این اثر را توهینی به مذهب و خداوند می 1906سال 

1963: 566( 

 Alexanderهـاي ملـی آلکسـاندر نیکـالایویچ آفاناسـیف (     این داستان اقتباسی است از افسـانه 

Nikolayevich Afanasyevداسـتان  «و همچنـین   2»آمـرزش  گنـاه و «، 1»پدرتعمیدي«هاي: ) به نام

شـود کـه بخـش     . همچنین تصـور مـی  3»آنکه حضرت عیسی فرزند مرد تهیدستی را غسل تعمید داد

کـه داسـتانی    4»میـدود و چوربـان/خرس و نـادان   «چهارم داستان داراي سوژة فولکلوري از داسـتان  

 )110-111 :1978باشد. (گریبوشین باشقري است، می

بر آن دارند از منظر شرقی این اثر را بررسی کنند و با رویکرد تأثیر و تأثر نویسندگان مقاله سعی 

  هاي قرآنی و عرفان اسلامی را در آن نمایان سازند.ادبیات تطبیقی، جایگاه فرهنگ و داستان

 بحث و بررسی

را به دو بخـش کلـی تقسـیم    توان آنمتشکل از سیزده قسمت است که می »پسرتعمیدي«داستان 

کنندة چگونگی آشـنایی پـدر (کـه    باشد و بیانهاي یک تا هفت میش اول آن، شامل قسمتکرد. بخ

هاي مرد زاهد (پدرتعمیدي) دل سـپرد  باشد که کاملاً به حرففرد تهیدستی است) با پدرتعمیدي می

 اما سـرانجام بـدان   عمیدي براي فرزندش بود ناامید شداش که یافتن پدر و مادرتو با آنکه از خواسته

پردازد که در مسـیر  اش میدست یافت. سپس به بزرگ شدن پسر و تلاش او براي یافتن پدرتعمیدي

اش بـا  ها توجه نکرد. پس از یافتن پدرتعمیـدي اما به آن ویش هر چند مسائلی را آشکارا دیدجستج

 قبول شرایطی با او زندگی کرد.

سر به مانند گـذر سـه سـاعت    پاما در نزد  هاي زیادي استسی سال، گرچه سال پس از گذشت

که او را از ورود به یکـی از   را، اشپسر شرایط ابتدایی را از خاطر برد و حرف پدرتعمیدي .نمودمی

رغم توصیۀ پدرتعمیدي بـه آن اتـاق   فراموش کرد و علی ،شان منع نموده بودهاي محل سکونتاتاق

بین و به اتفاقاتی گردید که از دید کوته به حرف پدرتعمیدي منجر ننهادنپاي نهاد و بدین ترتیب سر

نگر پسر کنه آن به دور بود و سقوط او و دامن زدن بـه شـرهاي موجـود در دنیـا را موجـب      سطحی

 گردید.

روزي پسرتعمیدي به در مهر و موم شده نزدیک شد و کمی فکر کـرد:   ،سالپس از گذشت سی

                                                 
1- «Крёстный отец» 
2- «Грех и покаяние» 
3- «Повесть о сыне крёстном, како господь крестил младенца убогого человека» 
4- «Медведь и чурбан» 
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 »هست؟ شوم؟ بگذار بروم ببینم در اتاق چه خبر من دستور نداد تا وارد این اتاقچرا پدرتعمیدي به«

  )401 :1963 ،(تالستوي

داستان فوق به صورت بسیار واضحی یادآور داستان حضـرت آدم(ع) و حـوا اسـت کـه هـم در      

 اسلام و هم مسیحیت وجود دارد.

اش از جانـب خداونـد   پس از برگزیدگی آدم(ع) و مسجود فرشتگان قرارگرفتن، به وي و زوجه

ولـی از یـک درخـت     هاي خدایی متنعم گردندو به نعمترسید که در بهشت مسکن گزینند دستور 

 )19؛ اعراف، آیه 35وره بقره، آیه(س .ممنوعه تناول نکنند و نزدیک آن نگردند

هـا فریـب شـیطان را خوردنـد و از آن     ها را وسوسه کـرد، آن ها آمد و آنسراغ آنولی شیطان به

آیا مـن شـما را از آن درخـت    « ها فرمود:ها را سرزنش کرد و به آنآن درخت تناول کردند. خداوند

 .»؟منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست

ها را از خداوند آن .و از درگاه الهی طلب رحمت کردند بردندآدم و حوا سریع به اشتباه خود پی

را آباد سازند و تا پایان عمرشـان از  و آنها باید در زمین اقامت گزینند بهشت به زمین فرود آورد. آن

  )123؛ طه، 25-20(سوره اعراف، آیه .ها را رهنمون شودمند شوند و خداي سبحان آنآن بهره

اتـاقی کـه تقریبـاً     پدرتعمیدي پسر را از ورود به »پسرتعمیدي«طور که گفته شد در داستان همان

 تالستوي دارد، منع کرده بود.اي براي حالت نمادین و اسطوره رسدنظر میبه

و در وسـط آن   ر از همه و شکوهمندتر از همه استتپسرتعمیدي وارد شد و دید: اتاق بزرگ«...

وقت از تختی گذاشته شده بود. پسرتعمیدي کمی در اتاق راه رفت، راه رفت و رفت طرف تخت، آن

 هاي تخت بالا رفت و روي آن نشست.پله

کـه  دسـت گرفـت. همـین   عصایی قرار دارد. پسرتعمیدي عصا را بهنشست و دید که کنار تخت 

دست گرفت ناگهان چهار دیوار اتاق ناپدید شدند. پسرتعمیدي اطراف خود را نگـاه کـرد،   عصا را به

ها دریا را دید و کشتی دید. مستقیم نگاه کردمیکه مردم در آن مشغول بودند را تمام دنیا و هر کاري 

سـمت چـپ   کننـد. بـه  زندگی میکه دید را نگاه کرد مردم غیرمسیحی  را استشناور بودند. سمت ر

هـاي خودمـان   اما روس نبودند. به هر چهار طرف نگاه کرد دید کـه روس  اندنگاه کرد، دید مسیحی

 )401 :1963 ،(تالستوي .»کنندزندگی می

رید بر خلاف دستور تن مراد، مرید را از عملی منع کرده بود اما م ؛بدین ترتیب در هر دو داستان

و پسرتعمیدي این داستان  اي ممنوعه تناول کردندا از میوهگونه که حضرت آدم و حوبه عمل داد. آن

بردنـد و طلـب مغفـرت    خـود پـی  هم وارد اتاقی ممنوعه شد. سپس خاطیان در دو داستان به اشتباه 

هـا داده شـد. یکـی بـه زمـین      آن اما از سوي هر کدام از مرادها مجازاتی در خور عملشان به نمودند



 96تابستان *  52/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال سیزدهم * شماره 18

 نزول کرد و به دیگري چنان گفته شد:

  پسرتعمیدي گفت: «

  چگونه کفارة گناهانش را بدهم؟  -

  پدرتعمیدي گفت: 

گـاه کفـارة گناهـان    قدر که شر در دنیا ایجاد کردي، همان اندازه از دنیا بزدایی، آنهر موقع همان

  اي.هم خودت و هم راهزن را داده

  دي پرسید: پسرتعمی

  ؟ یی بخشیداهشر ررا از توان دنیا چگونه می –

  پدرتعمیدي گفت: 

  )403-404 :1963 ،(تالستوي» سمت مشرق...مستقیم برو به -

مکـانی اسـت کـه فـرد      .ب و روزي نو است و نماد آغـاز اسـت  کلمۀ مشرق که محل طلوع آفتا

گناهکار براي جبران اعمالش باید راهی آن گردد و این خود گویاي تقدس شرق در باور نویسندگان 

  از جمله تالستوي است.

علاوه بر آن خداوند انسـان را در تـاریکی جهـل و گنـاهش تنهـا نگذاشـت و کلمـاتی را بـه او         

(سوره بقره،  .بتواند جادة پشیمانی را طی کندتر آموخت که چراغ هدایت در زندگیش باشد و راحت

 )37آیه 

گذارد و براي او نیز، پدرتعمیدي او را در مسیر جبران گناهش تنها نمی »پسرتعمیدي«در داستان 

 دهد:در این مسیر پرمشقت راهنمایی قرار می

بگو. او بـه   کند، همه ماجرا را به اودر میان جنگل اتاقکی است. پیري روحانی در آن زندگی می«

گـاه کفـارة   چه را که پیر روحانی به تـو دسـتور داد عمـل کـردي، آن    تو خواهد آموخت. هروقت آن

 )404 :1963 ،(تالستوي» گناهان خودت و راهزن را خواهی داد.

پس بدین ترتیب شباهت میان اتاق ممنوعه و درخت ممنوعه، پشیمانی از انجـام گنـاه، پـذیرفتن    

 هاي این دو داستان است.جهت زدودن گناه شباهت اعمالی از سوي مراد به

رات و انجیل نیـز بیـان   اش نه تنها در قرآن کریم که در توداستان هبوط حضرت آدم(ع) و زوجه

م(ع) از دید قـرآن کـریم   اما تلاش شد تا بررسی این اثر تالستوي با داستان حضرت آد گردیده است

نه تنها وجـه   »پسرتعمیدي«یل از این داستان با داستان سبب که روایت تورات و انجبدان .انجام شود

 شباهت زیادي ندارد بلکه بسیار متمایز است.

هـاي عهـد عتیـق و جدیـد بـا داسـتان       وجه افتراق داسـتان حضـرت آدم(ع) بـه روایـت کتـاب     
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 در آن است که: »پسرتعمیدي«

از خـاك زمینـى    پـس خداونـد خـدا، آدم را   «از تورات آمده اسـت:   »سفر تکوین«در فصل دوم 

و آدم جان زنـده شـد. و خداونـد خـدا، هـر درخـت        اد و نسیم حیات را بر دماغش دمیدصورت د

و هم درخت حیات در وسط باغ و درخت دانستن نیک  خوردن نیکو از زمین رویانیده نما و بخوش

بخورى، امـا از  و بد را... و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت که از تمامى درختان باغ مختارى که 

 ».شويدرخت دانستن نیک و بد مخور چه در روز خوردنت از آن مستوجب مرگ مى

و آواز خداوند خدا را شنیدند که به هنگام نسیم روز در بـاغ  «و در فصل سوم چنین آمده است: 

خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا، در میان درختان بـاغ پنهـان کردنـد!! و    مى

داوند خدا آدم را آواز کرده، وى را گفت که کجایى؟ او دیگر جواب گفت کـه آواز تـو را در بـاغ    خ

ام! به جهت آن پنهان شدم! و خدا به او گفت که تو را که گفـت کـه   شنیدم و ترسیدم، زیرا که برهنه

بـراى بـودن   اى؟! آیا از درختى که تو را امر کردم که نخورى، خوردى؟! و آدم گفت زنى که از برهنه

با من دادى او از آن درخت به من داد که خوردم! و خداوند خدا گفت که اینک آدم نظر به دانسـتن  

نیک و بد چون یکى از ما شده است، پس حال مبادا که دست خود را دراز کـرده و هـم از درخـت    

ن راند، تـا آنکـه   حیات بگیرد و خورده دائماً زنده ماند! پس از آن سبب خداوند خدا او را از باغ عد

  )233-232(تفسیر نمونه، جلد اول:  .»در زمینى که از آن گرفته شده بود فلاحت نماید

هـاي عهـد عتیـق و جدیـد را بـا      بدین ترتیب آنچه که روایت داستان حضـرت آدم(ع) از کتـاب  

چـرا   سرتعمیدي از عملی نهی گردیده بودسازد آن است که در این داستان پداستان مذکور متباین می

اما پسرتعمیدي بدین امـر آگـاه    داشتکه آثار زیان باري را هم براي خود او و هم براي جهان در پی

که  نبود، از نفسش فرمان برد و خاطی گشت، مانند روایت قرآن کریم از هبوط حضرت آدم، حال آن

شـد کـه    در تورات و انجیل آدم(ع) از بهشت برین به زمین نزول کرد، چرا کـه بـه عملـی مرتکـب    

 تکامل و بالندگی وي را در پی داشت.

توان از دید دیگري نیز این داستان را با داستان قرآنـی کـه در سـورة کهـف آمـده اسـت نیـز        می

 مقایسه کرد.

 حضرت موسی(ع) به حضرت خضر(ع) گفت:

 آیا من از تو پیروي کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مایه رشد و صلاح است به من«

 »بیاموزي؟

تـوانی در مـورد رمـوز و    توانی همراه من صبر و تحمل کنی، چگونه میتو هرگز نمی«خضر(ع): 

   »اسراري که بدان آگاهی نداري صبور باشی؟



 96تابستان *  52/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال سیزدهم * شماره 20

کـاري مخالفـت فرمـان تـو را     و در هـیچ  خواست خدا مرا شـکیبا خـواهی یافـت    به« موسی(ع):

 .»نخواهم کرد

را موقـع، آن ال من بیایی از هیچ چیز سؤال نکن تـا خـودم ب  خواهی به دنبپس اگر می« خضر(ع): 

   .»براي تو بازگو کنم

موسی(ع) مجدداً این تعهد را داد که با صبر و تحمل همراه استاد حرکت کند و بـه ایـن ترتیـب    

 سوره کهف). 70تا  60همراه خضر(ع) به راه افتاد (مضمون آیات 

موسی(ع) رخصت همراهی داد، حضـرت   پس از آنکه حضرت خضر(ع) با شرایطی به حضرت

موسی(ع) با سه حادثه عجیب رو به رو گشت و هر بار قول خود را فرامـوش کـرده و بـه حضـرت     

 )71-78(سوره کهف، آیه  .نمودخضر(ع) و کردار او اعتراض می

 پس از سومین اعتراض از جانب حضرت موسی(ع)، حضرت خضر(ع) گفت:

»..کینب ی وینراقُ ب؛ اینک وقت جدایی من و تو استهذا ف.«   

و پس از آن حضرت خضر(ع) حکمت اعمالی را که از صبر حضرت موسـی(ع) بـه دور بـود را    

تواند همراه حضرت خضر(ع) باشد و و دریافت که نمی او بازگو کرد. موسی(ع) سخنی نگفتبراي 

 )79-82(سوره کهف، آیه  .در برابر کارهاي عجیب او صبر و تحمل داشته باشد

رابطۀ مراد و مریـدي بـین    »پسرتعمیدي«طور که اشاره شد در این داستان نیز مانند داستان  همان

هاي داستان برقرار است. اگرچه در ظاهر فحواي کلام داستان تالستوي اشارة مسـتقیمی بـه   شخصیت

خوبی ه بهاین مسأل ،اما در روند داستان ي دو شخصیت اصلی داستان نشده استرابطۀ مرادي و مرید

چرا که در آنجا نیز مرد زاهـد   تی وجود داردآشکار است که میان پسرتعمیدي و مرد زاهد چنین نسب

وارد نشود و پس از آنکه پسـرتعمیدي بـرخلاف امـر     مورد نظرکند تا به اتاق به پسرتعمیدي امر می

عمیدي بود او را به سبب تر و داناتر از پسرتمرد زاهد به این عمل دست زد، مرد زاهد که بسیار عالم

انجام این عمل توبیخ نمود و براي زدودن گناه وي اعمالی را براي او تعیـین کـرد و ایـن امـر نشـان      

دهندة همان روابط معروف و مشهود مرید و مرادي است که در تمام عرفان اسلامی و ایرانـی دیـده   

هد چندي برآن اعمال مـداومت ورزد و  خواکند و از او میشود. مراد به مرید اعمالی را تلقین میمی

 مراقبه نماید.

خورد و آن منـع شـدن هـر دو مریـد از     چشم میعلاوه بر شباهت مذکور، شباهت دیگري نیز به

آشـکارا مریـد را از    وسیلۀ مراد، به بیان دیگر در هر دو داسـتان مـراد صـریحاً و   انجام امري است به

کند و در هـر دو داسـتان مریـد نتوانسـته در     اي منع میطقهاعتراض کردن یا ورود به من انجام اعمالی

  مقابل آرزوي نفسانی خود مقاومت کند و سرانجام به امر ممنوع دست زده است.  
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البته این دو داستان تفاوت آشکاري نیز دارند. در داستان حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع) 

نمود؛ مراد نیـز در پایـان   ي به او اعتراض میظاهر اعمال مراد براي مرید قابل هضم نبود و از این رو

بینی دم بـر نیـاور امـا تـو     هذا فراقُ بینی و بینک... گفته بودم هرچه می« سومین اعتراض به او گفت:

  »شود.را نداشتی و اینک راه من و تو از هم جدا میتاب و توان آن

پذیرد کـه مرتکـب خطـا شـده و     د میشود و مریدر اینجا رابطۀ مرید و مرادي از هم گسسته می

وقتی مـراد از   »پسرتعمیدي«که در داستان شود. درحالیهیچ اعتراضی، اما با پشیمانی از او جدا میبی

دهد تا شود پس از سرزنش او بنا به درخواست مرید راه حلی را به او پیشنهاد میعمل مرید آگاه می

 زداید و به پاکی پیشین بازگردد.  به وسیلۀ آن گناهان خویش را از صفحۀ ضمیر ب

ذکر است که مقام معنوي حضـرت موسـی(ع) بسـیار بـالاتر از پسـرتعمیدي اسـت.       البته لازم به

همین دلیل شود و شاید بهپسرتعمیدي نهایتاً در اواخر عمر خویش به زاهدي درست کردار مبدل می

 دهد.ائه نمیسبب جبران اشتباه اراست که خضر(ع) به موسی(ع) پیشنهادي به

تر به داسـتان حضـرت موسـی(ع) و حضـرت     رسد و آن اینکه اگرعمیقنکتۀ دیگري به ذهن می

خضر(ع) نگاه کنیم، حضرت موسی(ع) گناهی مرتکب نشده است که درصدد زدایش آن برآید، حتی 

را داشـته  دهد. در واقع حضرت خضر(ع) قصـد آن او با صبوري به تمام اوامر مراد خویش گوش می

سـت کـه در داسـتان تالسـتوي،     که میزان صبر حضرت موسـی(ع) را معلـوم نمایـد؛ ایـن در حـالی     

 شود.نماید و مرتکب گناه میها را کاملاً عوض میپسرتعمیدي با انجام اعمالی سرنوشت برخی آدم

ى اى از کتب دانشمندان یهود که در قرن یازدهم مـیـلادى تـدویـن گردیـده داسـتان  البته در پاره« 

نقل شده که شباهت نسبتاً زیادى به سرگذشت حضرت موسـى(ع) و عـالم زمـانش دارد، هـر چنـد      

-قهرمان آن داستان الیاس و یوشع بن لاوى است که از مـفـسـران تلمود در قرن سـوم مـیلادى مـی   

 .»باشند و از جهات مختلفى نیز با سرگذشت حضرت موسى(ع) و حضرت خضر(ع) متفاوت اسـت 

 )555 ،12جلد  (تفسیر نمونه،

اما روند این داستان در دو کتـاب الهـی    وت هستندبنابراین هرچند این دو داستان از جهاتی متفا

با ایـن داسـتان از دیـد     »پسرتعمیدي«قرآن کریم و تورات بسیار مشابه است و امکان مقایسۀ داستان 

  باشد.تورات نیز همانند قرآن کریم محتمل می

کنندة راهـی اسـت کـه پسـرتعمیدي     هاي پایانی است بیانشامل قسمتاما بخش دوم داستان که 

  .براي جبران خطاي خویش پاي در آن نهاد

توان در این بخش عناصري از عرفان اسلامی و مقام توبه را مشاهده کرد و به تحلیل جایگـاه  می

  .توبه از نگاه تالستوي پرداخت
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   پردازیم.می میابتدا به اختصار به تعریفی از توبه در عرفان اسلا

در متون عرفانی براي آنکه سالک به کمـال و سـعادت حقیقـی دسـت یابـد بایـد بـا ریاضـت و         

  .مجاهده مقاماتی را طی کند

در نزد صوفیه هفت مقام مشهورتر است: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضـا. آنچنـان کـه    

   .باشدها میو رکن دیگر مقام معلوم است توبه اولین منزل از منازل این راه است و اساس

 :1376 مقام توبه عبارتست از شعور به گناه و پشیمانی بر آن و عزم راسـخ بـر تـرك آن (حلبـی    

197(  

  :شودتوبه داراي درجاتی است که شامل این موارد می

  .درجۀ اول، توبۀ عمال است و آن رجوع از غفلت به حضور است

  .رغبتی از آن استاز رغبت درونی به دنیا، به بیدرجۀ دوم، توبه زهاد است و آن رجوع 

  .درجۀ سوم، توبۀ اهل حضور است و آن رجوع از غفلت به حضور است

  . درجۀ چهارم، توبۀ متخلَفان است و آن رجوع از اخلاق سیئه به حسنه است

   درجۀ پنجم، توبۀ عارفان است و آن رجوع از رؤیت حسنات خود به حق است.

آن رجوع از ماسواي حق به حق است. در این درجه است که  وحدان است ودرجۀ ششم، توبۀ م

دانند. در این درجه وجود تائب دانند و فناي وجود خود را لازم میاهل توحید نظر به غیر را گناه می

  )370 :1376 ،(کاشانی .مانندشود و ذنوب که تابع وجود اویند دیگر باقی نمیمحو و فراموش می

توبـه  ». التّوبه اُن تتوب من التّوبه«فه در مباحث توبه به قولی از رویم اشاره شده که در آثار متصو

 آن است که از توبه، توبه کنید.

کـه در  حالی«عبارتی همچنین توبه داراي مقدماتی است که اولین مقدمۀ آن تنبیه یا تَیقَُّظ است. به

انگیزاند و به ضلالت طریـق و غـی خـود بینـا     بدایت توبه بر دل فرود آید و او را از خواب غفلت بر

) در داسـتان مـورد نظـر پـس از آنکـه      366 :1376 ،(کاشانی ».گرداند و این حال را نیز تیقّظ خوانند

اش دسـت بـه اعمـالی زد و پدرتعمیـدي او را از بـاطن      هاي پدرتعمیديپسرتعمیدي بر خلاف گفته

چراکه آنگاه که علم بـر   یعنی تنبیه دانست ؛مقدمۀ توبهتوان، نماد اولین هایش آگاه ساخت را میکرده

انگیخـت و  سرِّ اعمال بر پسرتعمیدي مستولی گردید به وي نهیب زده شد و او را از خواب غفلت بر

  هایی که در عالم به پا نموده بود واقف گردید.او به زشتی

  تالستوي این حال را چنان بیان نموده است:

او  را گرفت خود رفت و دستش ت پسرتعمیديمسبهیدي وارد شد. آمد پدرتعم و در باز شد«...

  هاي تخت پایین آورد و گفت:از پله را
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 ؛را بـاز کـردي   ممنوعـه  دراولین کار زشـتی کـه کـردي،    کردي.  سرپیچی نم تو از دستورات -

 ینبر روي تخت نشستی و عصاي مرا در دست گرفتـی. سـوم   و این بود که رفتی ین کار زشتتدوم

را  مـردم ی نصف ستنشمیدنیا افزودي. اگر یک ساعت دیگر اینجا  به شر زیاديدي کر کار زشت که

  )402 :1963 ،(تالستوي .»يکردمینابود 

رد ادمیبرها کند، پرده از نهان عصیانو پس از آنکه پدرتعمیدي خطاهاي وي را به او گوشزد می

  . کندمی آگاهرذائلی که مرتکب شده بود  ازو پسرتعمیدي را 

ها دوبـاره  . دیوارش داددستبه عصا را  و پدرتعمیدي بار دیگر پسرتعمیدي را به سوي تخت برد«

  پدرتعمیدي گفت: و  شد نمایانچیز ، همهدفرو ریختن

همـۀ کارهـاي ناپسـند را یـاد     واسیلی یک ماه در زندان بود،  :ايببین با پدرت چه کردهاکنون  -

را آتش  اشخانههاي پدرت را دزدیده است. . نگاه کن دو تا از اسباست و کاملاً وحشی شدگرفته 

  اي. زده است. تمام این بلاها را تو بر سر پدرت آورده

 دیگـر هـاي  زن باده است و رها کرات را نگاه کن. یک سال است زنش را شوهر مادرتعمیدي >...<

کـاري  . ایـن  پیـدایش نیسـت   و معشوقۀ سابقش کـلاً  شده است ی. زنش از غم و غصه الکلگرددمی

  ردي.کات مادرتعمیدي با کهاست 

کاش «گفت:  د و میرکریخت و اظهار پشیمانی میبراي گناهانش اشک می :مادرش را دید >...<

   »کردم.همه نمیاینمرا کشته بود و  راهزنآن شب 

  ردي. کمادرت  با کهاست کاري این  -

زندان  راهزن را دید: مقابلپایین را نشان داد. پسرتعمیدي  موضوع را تمام کرد وپدرتعمیدي این 

  گفت:  به او بودند. پدرتعمیدينگه داشته را  راهزن نگهباندو 

امـا تـو او را کشـتی و     ،ددامیبایست کفارة گناهانش را می او ه نفر را به قتل رساند.ناین مرد  -

  )403 :1963 ،(تالستوي.» او را بدهیحالا مجبوري جواب همۀ گناهان گناهانش را گردن گرفتی. 

حالی است کـه او را  «دهد و است. زجر پس از تَیقُّظ روي می »زجر«یکی دیگر از مقدمات توبه 

 :1376 ،(کاشـانی  .»کند و بر طلب طریق مستقیم انگیزانـد  از اقامت و سلوك بر ضلالت و غی ازعاج

367(  

او قدم در راهـی   ي حسرت گذشته چیره گشتب پسرتعمیددر این داستان نیز پس از آنکه بر قل

  که پدرتعمیدي ارشادش کرده بود گذاشت تا از گذشته توبه کند.

. اگر نتوانی کفارة او بدهبرو در دنیا کفارة گناهان راهزن را  .دهمسی سال به تو فرصت میحالا «

  باید جایش را بگیري.تو  ،را بدهی
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  پسرتعمیدي پرسید: 

  اهان او را بدهم؟چگونه باید کفارة گن -

  پدرتعمیدي گفت: 

گـاه کفـارة گناهـان    قدر که شر در دنیا ایجاد کردي، همان اندازه از دنیا بزدایی، آنهر موقع همان

  اي.هم خودت و هم راهزن را داده

  پسرتعمیدي پرسید: 

  ؟یی بخشیداهشر ررا از توان دنیا چگونه می –

  پدرتعمیدي گفت: 

  )403 :1963 ،(تالستوي...» سمت مشرقمستقیم برو به -

حالی است که بر وجدان طریق مستقیم دلالـت  «یکی دیگر از مقدمات توبه است و آن  »هدایت«

دارد. براي مثال، مسافري که راه را گم کرده بود و در بیراهه خفته، ناگاه دلیلی بر سر وي رسـد و او  

  )367 :76 ،(کاشانی .»راه آوردراه به قصد راه برخیزاند و به را بیدار گرداند و از بی

هاي پدرتعمیدي و نیز آنکه به فرجـام نـاگوار اعمـالش علـم یافـت،      پسرتعمیدي پس از رهنمود

 تصمیم بر جبران مکافات نموده و قدم در مسیر ندامت گذاشت.

یی اه ـشـر ر را از تـوان دنیـا   چگونـه مـی  «کـرد:  رفت و فکر مـی راه میپسرتعمیدي راه افتاد. «...

 )404 :1963 ،(تالستوي» ؟بخشید

هـاي  گـردد و وسوسـه  پس از طی مقدمات توبه داستان در اوج شکوه مفاهیم عرفانی ترسیم مـی 

  کشد.به نقش می ،ها رانفسانی که در مسیر سالک نهفته و رهایی جستن از بند آن

حجـرة پیـر    ، در جنگـل . غروب بـه جنگـل رسـید   شدروز تمام یک  و رفت،رفت پسرتعمیدي«

 )406 :1963 ،(تالستوي »، در زد.قرار داشت یروحان

  کرد.  تعریف براي پیر روحانیچیز را پسرتعمیدي همه

  .آوردبا خود  پریدهلبتبري و  حجرهرا شنید. رفت توي  چیزتارك دنیا همه«

  .»همراه من بیا«و گفت:  -

  .درختی را نشان داد از محل حجره دور شد ومقداري 

  قطع کن.و گفت: این درخت را  -

  .قطع کرد و درخت افتادپسرتعمیدي 

 اش کن.حالا سه قطعه -

  .آوردآتش  پیر روحانی به حجره رفت و کرد. قطعهپسرتعمیدي درخت را سه 
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   »را آتش بزن. قطعهاین سه «و گفت:  -

  سوخته باقی ماند.را سوزاند. سه کندة نیم قطعهسه  و روشن کرد را پسرتعمیدي آتش

  طور.اینها را در زمین بنشان. حالا این -

  را کاشت. هاآنپسرتعمیدي 

 >...< دهبها را آب این کندهو  بیاوردهانت آب با آنجا از ، برو استرودخانه  کوه بینی پايمی -

خـواهی  گـاه  آنسوخته درخت سیب جوانه زد هاي نیمکنده ریشه دواندند و از این تنهسه وقتی این 

 :1963 ،(تالسـتوي » ی.ه ـد مـی  وقت کفارة گناهانت راآن و نابود کنی هادمدانست چگونه شر را در آ

407(  

اسـت. یکـی از    »پیـر «یـا   »اسـتاد «باشـد وجـود   اي که دراین داستان بسیار حائز اهمیت مـی نکته

هاي باستان وسلوك بسیار اهمیت دارد استاد و راهنما است. این نکته را از دورانچیزهایی که در سیر

اي اند. انسان پس از آنکه آماده سیر و سلوك شد و سـایه هاي عرفانی با تأکید یادرآور شدهدر تربیت

یک راهنما،  تین چیزي که باید در فکر آن باشداز همت بلند بر سرش افتاد و ارادة حرکت کرد، نخس

دانند. یاستاد یا پیر است. اهمیت پیر تا آنجاست که اصولا سیر و سلوك را بدون وجود پیر ممکن نم

بسیاري از صوفیه معتقدند که سالک در قدم اول یعنی توبه، باید دست به دامن پیر یا مرشد یا ولی یا 

دلیل راه بزند و تحت تعلیم و اطاعت محض او قرار گیرد و به او سـر سـپارد و او قطـب و مـراد و     

 ،(یثربـی  .عـادت دارنـد   وارقشود و دربارة وي غالباً اعتقاد به کرامات و خ ـانسان کامل نیز نامیده می

1391: 141-142(  

توان نمادي از مراد دانست؛ چراکه در مقام فـردي عـالم، بـه    در این داستان نیز پدرتعمیدي را می

ها به وي، او را طور که پیشتر گفته شد، ضمن شناساندن معصیتخطاهاي پسرتعمیدي آگاه بود و آن

کند. چنان که گفته شد پدرتعمیـدي نیـز   راهنمایی میاز خواب غفلت بیدار نموده و در مسیر درست 

جمله آنکـه از سـرِّ اعمـال خبـر داشـت. پدرتعمیـدي بـراي جبـران ذنـوب          از ،داراي کراماتی است

پیـر  توبـه را بـه    دشـوار پسرتعمیدي را به مکانی دور، سوي مشرق رهنما شد و در آنجا رهبـري راه  

پس از شنیدن خطاهاي پسـرتعمیدي   پیر روحانیشد  تر گفتهپیشطور که سپارد و همانمی روحانی

رسد را مشخص نمود تا گناه نظر میاز زبان وي به او اعمالی بسیار سخت که در نگاه اول ناممکن به

 پـس از آن رود و بـا آنکـه   از دنیـا مـی   پیر روحانیگذرد که را از صفحۀ ضمیر بزداید اما دیري نمی

هـا  نیست، امـا نصـیحت آن   پیر روحانیخبري از پدرتعمیدي و یا گردد و پسرتعمیدي ظاهراً تنها می

در مقام مرشد توشۀ راه پسرتعمیدي است. پافشاري و تلاش پسرتعمیدي در انجام فرامین پیر بـه او  

  رساند.چون سالک در راه سلوك یاري می
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  چـــون گرفتـــت پیـــر هـــین تســـلیم شـــو
  

  همچـــو موســـی زیـــر حکـــم خضـــر رو   
  

ــري بـ ـ    ــار خض ــر ک ــن ب ــبر ک ــاقص   ی نف
  

  تــــا نگویــــد خضــــر رو هــــذا فــــراق  
  

ــزن    ــو دم مـ ــکند تـ ــتی بشـ ــه کشـ   گرچـ
  

  گرچـــه طفلـــی را کشـــد تـــو مـــو مکـــن  
  

  دست او را حق چو دسـت خـویش خوانـد   
  

ــد     ــدیهم برانــ ــوق ایــ ــد االله فــ ــا یــ   تــ
  

  1)2972-1/866/296(مثنوي معنوي:     
  

مشـغول انجـام    امـا سـر در نیـاورد.    پیر روحـانی هاي ، اما از گفتهفکر کردها پسرتعمیدي مدت«

  )407: 1963تالستوي، ( .»بودشده گفته که به او شد دستوراتی 

هایی که سالک را به بیراهه اما راه بازگشت از خطا به صواب همواره سخت بوده است و وسوسه

  اند.کشاند در کمین

  توان آنجا دید که:نمونۀ وسوسه در این داستان را می

مـردم زیـادي بـه     نـدگی کـرد و  ماند... یک سـال اینگونـه ز   جرة پیر روحانیدر حپسرتعمیدي «

بلکـه   ، تارك دنیا شده است،کنددر جنگل زندگی می آدم مقدسی که اش پیچیددیدنش آمدند. آوازه

زیـادي  دهـد. مـردم    سوخته مـی هاي نیمآورد و به کندهبا دهانش آب می کوهآمرزیده شود و از پاي 

آوردنـد.  بـرایش هـدایا مـی    آمدنـد و پیشش می بازرگانان ثروتمندحتی وردند. براي دیدنش هجوم آ

نیازمنـدان   میـان بقیـه را   داشت و یم براي خود ورنیاز داشت که آنچه را دادند، فقط هرچه بهش می

    >...<. دکرمیبخش 

نـه  هـا جوا . اما هـیچ یـک از آن  هدها را آب نددو سال چنین زندگی کرد. یک روز هم نشد کنده

  )408: 1963تالستوي، » (نزد.

ها بعد از سپري شدن دو سال نشان دهندة نوعی کژي و کاسـتی در  کدام از کندهجوانه نزدن هیچ

  ثمري آن شده است. شاید بتوان علت آن را در این دانست:راه طلب است که منجر به بی

  خواند.می آوازهگذرد و مینشسته بود که شنید سواري  حجرهروزي در «

   »؟دروکیست و کجا می«صدایش کرد و پرسید:  >...<

  ایستاد. مرد

    >...<. کشمم و مردم را میورمی بر اسبم هستم. سوار راهزنگفت: من  -

راهـزن   ؟ اگـر ایـن  پیش خواهد آمدحال چه «: اي رفت و فکر کردترسید، به گوشهپسرتعمیدي 

اي فایـده دیگر سراغ من نخواهند آمد. و مردم  دانخواهد ترسرا پرسه بزند مردم  اطرافبخواهد این 

                                                 
  فحه و شماره ابیات است.در این پژوهش نشانی ابیات از سمت راست به ترتیب شامل جلد کتاب، ص -1
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  )408: 1963تالستوي، » (موقع چطور زندگی کنم؟آنمن هم  و برایشان نخواهد داشت

پس از آنکه پسرتعمیدي راهزن و کردار پلیـدش را شـناخت و آنکـه بـه      ،امر در واقع در بدایت

زند زدود، امـا در دل  هانش لاف میتوان پلیدي این مرد را که به گناذهنش خطور کرد که چگونه می

به فکر آن بود که وجود او مانعی بر سر راه شهرتش باشد و به ملاقاتش بـا مـردم و امـرار معاشـش     

تواند تداعی کنندة آن باشـد کـه توبـۀ پسـرتعمیدي پـس از گذشـت       لطمه وارد سازد. این مطلب می

ذوالنـون مصـري   «است حال آنکه دوسال همچنان خالص نگردیده است و رنگی از خودبینی در آن 

توبۀ عـام از گنـاه باشـد و توبـۀ خـاص از       »الغَفْلَۀِ منَ الخَواص تَوبۀُ و الذُّنُوب منَ العوام توبۀُ«گوید: 

غفلت؛ از آنچه عام را از ظاهر حال پرسند و خواص را از تحقیق معاملت؛ از آنچه غفلت مرعـوام را  

پسـرتعمیدي گنـاهی    ) بـا وجـود آنکـه   385 :1375 ،هجویري» (نعمت است و مرخواص را حجاب.

گونـه کـه از شـواهد داسـتان     تر، چرا کـه آن است بزرگاما غفلت او خود گناهی مرتکب نشده است

  نمایان است پسرتعمیدي جزء خواص بوده است تا عوام.

توبـه  شود و ایـن یـادآور درجـۀ اول    گذرد که پسرتعمیدي خود متوجه غفلتش میاما دیري نمی

 پیـر روحـانی  گونـه کـه   آنکند: فکر می«. باشد و آن یعنی رجوع از غفلت به حضور(توبه عمال) می

من هم از این طریـق   برایم اطاعت امر مقرر کرده، اما پیر روحانیکنم. زندگی نمی ،سفارش کرده بود

کـه اگـر مـردم بـه دیـدنم نیاینـد        امغافـل شـده  ام. چنان بهم زده شهرت مردمیکنم و هم گذران می

به ام. ها نیز افزودهلکه بر آنب ام را نپرداختمنه تنها کفارة گناهان گذشته >... <کنماحساس کسالت می

گـذرانم کـه کفـارة گناهـان     چنان ایام میتنهایی . پیدایم نکنندوم تا مردم رجنگل میجاي دیگري از 

  )408: 1963تالستوي، » (نشوم.اي مرتکب و گناه تازه را بدهمام گذشته

اي دور در جنگل عزلت گزید و هرچند که پسرتعمیدي در گوشه و اینگونه اولین کنده جوانه زد.

طور که شایسته یک عارف است خالص نگشته بود، چـرا  به غفلت خود پی برده بود، اما همچنان آن

تـر از  امـا راهـزن کـه ملایـم     کندیبیند و از ترس جانش فرار مکه باري دیگر راهزن را در جنگل می

کند؛ پسرتعمیدي پس از پاسخ با خـود  رود و چه میکند که کجا میگذشته بود از او پرس و جو می

  کردم.اش او را نصیحت میتر بود در مورد شیوة زندگیاندیشد که کاش امروز که او نرممی

  بگریزي.  توانی ؟ از خدا نمیکنیاز گناهت توبه تو باید هرطور شده «

 ـپسـرتعمیدي  سـوي  دسـتش را بـه   و درآورد بندراهزن سر اسب را کج کرد. کاردي از کمر رد. ب

  )410: 1963تالستوي، » (پسرتعمیدي ترسید و به اعماق جنگل گریخت.

مـرا   او«اندیشـید:  پسرتعمیدي ده سال با ترس از راهزن و کشته شدن زندگی کرد و با خـود مـی  

  )411: 1963تالستوي، ( .»صت کفاره دادن گناهانم را بکنمپیش از آنکه فر خواهد کشت
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یک درخت سیب رشد کرد اما دو کندة دیگر جوانه نزدند. تا اینکه روزي پسـرتعمیدي بـا خـود    

  زداید.ها میکند و بار دیگر روح خود را از غفلتخلوت می

 پـاك رگ من گناهانم ترسم. شاید مشیت خداوند آن است که با مام و از مرگ هم میگناه کرده««

بـا خـود    فکـر کـرد   این صدا نشنید با. پسرتعمیدي را شنیدراهزن اسب صداي پاي ناگهان ... »شود

 .»و رفـت بـه دیـدن راهـزن     بلند شد »رسدنمیبه من  کسیبدي یا خوبی  ،خدااز جانب جز «گفت: 

  )411: 1963تالستوي، (

دست یافت در بسیاري از آیـات قـرآن   سال بدان  12این اندیشه که پسرتعمیدي پس از گذشت 

  :، مانندمجید نیز گوشزد شده است

- م بِه یبصی هفَضْلل آدرٍ فَلاَ ربِخَی كرِدإِن یو وإِلاَّ ه لَه فبِضُرٍّ فَلاَ کَاش اللّه کسسمإِن یو شَاءن ی

یمالرَّح الْغَفُور وهو هادبنْ عکس جز او هیچ . و اگر خدا به تو گزندي برساند)107آیه سوره یونس،( م

توانـد بخشـش او را بـاز دارد.    کس نمیو اگر براي تو خیري خواهد، هیچ را برطرف نخواهد کردآن

بخشد و بـر آنـان   و اوست که گناهان بندگان را می رساندس از بندگانش که بخواهد میرا به هرکآن

  آورد.رحمت می

لَّذي یعصمکُم منَ اللَّه إِنْ أَراد بِکُم سوءا أَو أَراد بِکُم رحمۀً ولَا یجِدونَ لَهـم مـن دونِ   قُلْ من ذَا ا

سـت؛ اگـر او   بگو: هر آسایش و گزندي در گرو اراده خدا .)17سوره احزاب، آیه( اللَّه ولیا ولَا نَصیرًا

ایتان اراده کند کیست آن که شما را از خواستۀ او مـانع شـود؟   یا رحمتی بر رنجی براي شما بخواهد

  آنان براي خود هیچ سرپرست و یاوري جز خدا نخواهند یافت.

پسرتعمیدي مصمم و بدون ترس از مـرگ توانسـت پسـرکی را     ،پس از شکل گرفتن این اندیشه

ن را نصیحت کرد. راهزن که که راهزن اسیر کرده بود رها کند. او به این بسنده نکرد و بار دیگر راهز

  هاي پسرتعمیدي گوش نمود و سپس رفت. پیشتر بسیار خشمگین بود با سکوت به نصیحت

  و دومین کنده هم جوانه زد...

آن  توان گفت که پس از پیکر یافتن این تفکر، توبـۀ پسـرتعمیدي بـه مرحلـۀ ششـم     در واقع می

یر خدا برداشت و تنها رو به سوي حق نمود و پسرتعمیدي نظر از غ .یعنی، توبۀ موحدان ترقی یافت

  بیم آنکه خود را در راه خیر فنا کند را از دل سترد. 

اما توبه خود داراي سه مقام است: توبه، إنابت، أوبت. توبه رجوع از کبایر بود به طاعت، و انابت 

ر توبـه ازخطـا بـه    رجوع از صغایر به محبت و أوبت رجوع از خود به خداوند تعالی بـه بیـانی دیگ ـ  

  )380: 1375 ،(هجویري .صواب، إنابت از صواب به اصوب، أوبت از صواب خود به حق گویند

هایی که انجـام داده بـود آغـاز گردیـد، بـا      توبۀ پسرتعمیدي از مقام توبه با هدف جبران معصیت
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ماسواي حق به حق پوشی از کمک به مردم در امور دینی (إنابت) ادامه یافت و در نهایت نیز با چشم

  به مقام أوبت رسید.

اما آنچه که تالستوي خود دراین داستان بارها بدان تأکید نموده و به بیانی هستۀ مرکـزي داسـتان   

توان دنیـا را از پلیـدي   توان زدود و تنها با محبت و نیکی میباشد آن است که بدي را با بدي نمیمی

  تطهیر نمود.

سرتعمیدي بر راهزن ترحم کرد و بـا نیتـی نیـک اشـک بـراي روح او      آنچنان که تنها زمانی که پ

  ریخت راهزن منقلب گشت و تن به راه توبه نهاد، کندة سوم نیز جوانه زد.

این تفکر مبنایی تالستوي نیز براي مسلمانان آشناست زیرا در بسیاري از موارد در قرآن کریم بـه  

حسنَۀُ ولَا السیئَۀُ ادفَع بِالَّتی هی أَحسـنُ فـَإِذَا الَّـذي بینَـک     ولَا تَستَوِي الْ ضرورت آن اشاره شده است:

) اي پیامبر، خوي نیکو در تأثیرگـذاري بـا خـوي    34(سوره فُصلَت، آیه  .وبینَه عداوةٌ کَأَنَّه ولی حمیم

که ناگاه آن کسی که میان تو و هاي آنان را دفع کن زشت برابر نیست؛ پس با نیکوترین خصلت بدي

یِّئَۀَ نَحـنُ أعَلَـم بِمـا یصـفُونَ      او دشمنی است گویی دوستی دلسوز است.  .ادفَع بِالَّتی هی أَحسنُ السـ

ها دفـع  ) اما اکنون که میانشان هستی، باید رفتار بدشان را با نیکوترین خصلت96(سوره مومنون، آیه 

  کنند داناتریم.اي که مشرکان ما را بدان وصف میایستهکنی. ما به سخنان ناش

جلبت القلوب علی حب من أحسـن إلیهـا و بغـض مـن     «فرمایند: رسول اکرم نیز در این باره می

کنند سرشـته شـده اسـت، چنانکـه بـه بغـض       ها نیکی میها به محبت کسانی که به آندل »أساء إلیها

  .)140: 77نیز (بحار الانوار، ج کنند ها دشمنی میکسانی که به آن

بلکه در ادبیات فارسـی نیـز جایگـاه والایـی      شه ریشۀ عمیقی در دین اسلام داردنه تنها این اندی

  دارد:
  

ــا کســـی  ــردن تـــوان بـ ــه کـ   بـــدي گرچـ
  

ــی       ــد بسـ ــر آیـ ــی بهتـ ــی کنـ ــو نیکـ   چـ
  

ــت  ــتن نکوســ ــدخواه کشــ ــد بــ   اگرچنــ
  

ــت     ــرددت دوس ــه گ ــه ک ــتن آن ب   از آن کش
  

  )31 :نامه، ملامت کردن پدر دختر خویش راطوسی،گرشاسپاسدي (
  

  بــــبخش اي پســــر کــــآدمی زاده صــــید
  

  بــه احســان تــوان کــرد و، وحشــی بــه قیــد  
  

ــد  ــردن ببنــ ــاف گــ ــه الطــ ــدو را بــ   عــ
  

ــد        ــن کمن ــغ ای ــه تی ــدن ب ــوان بری ــه نت   ک
  

ــود    ــف و ج ــد و لط ــرم بین ــمن ک ــو دش   چ
  

ــود      ــث ازو در وجــ ــر خبــ ــد دگــ   نیایــ
  

  مکــن بــد کــه بــد بینــی از یــار نیــک       
  
  

ــک     ــار نیــ ــدي بــ ــم بــ ــد ز تخــ   نرویــ
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ــگ   ــري و تن ــت دشــخوار گی ــا دوس ــو ب   چ
  

ــگ      ــش و رن ــو را نق ــد ت ــه بین ــد ک   نخواه
  

  و گــر خواجــه بــا دشــمنان نیکخوســت    
  

  بســـی بـــر نیایـــد کـــه گردنـــد دوســـت   
  
  ): باب دوم در احسان1378، بوستانسعدي، (

  

عنـوان پیـر خـود    داستان راهزن در راه بازگشت از خطاهایش، پسرتعمیدي را به بخش پایانیدر 

  انتخاب نمود و پس از مرگ وي نیز به فرامین او پایبند ماند...

 :گیرينتیجه

نگـاهی بـه هـر دو داسـتان حضـرت       »پسـرتعمیدي « رسد، تالستوي در تدوین داستاننظر می به

 .داشته است آدم(ع) و حوا و حضرت موسی(ع) و خضر(ع)

-نماید چرا که در پیشینۀ فرهنگی تالستوي آشنایی با قرآن به چشم میالبته این موضوع بعید نمی

خورد و این هر دو داستان (حضرت آدم(ع) و حـوا، حضـرت موسـی(ع) و خضـر(ع)) دو داسـتان      

هاي آشکاري با هرکدام از این دو داستان شباهت »پسرتعمیدي«باشند و داستان مینیز معروف قرآنی 

 .باشندگر نوعی الهام میها نیز با داستان مورد بحث ما تجلیدارد و حتی نقاط افتراق آن

تـوان  همچنین با بررسی توبه در عرفـان اسـلامی و جایگـاه و نقـش آن در داسـتان مـذکور مـی       

ان هـاي عرف ـ مشابهت شگرفی را میان دیدگاه تالستوي از فعل خطا کـردن و جبـران آن را بـا آمـوزه    

  اسلامی مشاهده نمود.

ها با آنچه که همانندي فرامین قرآن کریم و پیامبر اکرم در رابطه با نیکی رفتار کردن در برابر بدي

تـوان در ایـن   را می »هارد عملکرد مقابله به مثل در بدي«یعنی  ؛داندتالستوي خود را پایبند بدان می

برد که آنچه دغدغۀ نویسندة فیلسوف و بزرگ نکته پیتوان به این داستان بخوبی دید، علاوه برآن می

ها پیش در آثار ادبی ایران جایگاه والایی داشته و پند بسیاري از شـاعران  روسی بوده است، خود قرن

باشد و شـاید بـدین   بزرگ فارسی زبان بوده است که آن، همان به نیکی رفتار کردن در برابر بدي می

 »پسـرتعمیدي «گیرد کـه داسـتان   مذکور این تصور در ذهن جان می سبب است که با خواندن داستان

تالستوي داراي آشنایی قریبی با فرهنگ و دین اسلام است و براي خوانندة ایرانی بسیار قابل فهـم و  

  .باشددرك می
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